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نجات کشتی برگل  نشسته

نمی دانــم برای تحقق یک امر یا  انجام شــدن  �
یک پروژه در یــک وزارتخانه موافقت و دســتور 
چــه کســانی در آن مجموعه لازم اســت و چه 
پروسه ای باید طی شود تا آن اتفاق بیفتد و برنامه 
به ســرانجام رســد!؟ قاعدتا وقتی وزیر، معاونت 
مربوطــه، مدیرکل آن حوزه و بقیه مســئولان آن 
اداره و تشــکل های مســتقل و منتخب آن رشته 
خــاص و کارشناســان و صاحب نظــران، همه و 
همه بر لزوم و ضرورت آن پروژه اتفاق نظر دارند، 
بایــد آن برنامه انجام شــود و آن اتفــاق بیفتد و 
به اصطــلاح کلید بخــورد، البته بــا درنظرگرفتن 
ایــن واقعیت کــه هیچ منــع قانونی یــا اماواگر 

قابل پیش بینی ای هم متصور نباشد.
چهار ماه پیش در فرصت شامی که پیش آمد 
و در حضور چنــد نفر از هنرمندان همکار، ســه 
مســئله را با وزیر محترم ارشاد در میان گذاشتم؛ 
یکــی از آنها، برگــزاری بی ینال نقاشــی (بی ینال 
تهــران) بــود که پــس از توضیحــات لازم، وزیر 
موافقت خــود را با اجرائی  شــدن آن اعلام کرد، 
همان پروژه ای که چندســالی است با همه نیاز و 
لزومش در عرصه داخلی تجسمی ما، چون بنایی 
متروک بر زمین مانده و ما فقط هر چند وقت یک 
 بار مصاحبه یا وعده انجامی از ســوی معاونت یا 
مدیرکل تجســمی می شنویم یا می خوانیم. اتفاقا 
در آن شــب هــر دوی این مســئولان نیز حضور 
داشــتند و بر لازم بــودن و قابل اجرابودنش تأکید 
داشتند. سه سال است که از تشکیل دولت جدید 
می گذرد و از همان ابتدا، شــروع دوباره و مجدد 
دوســالانه مطرح و بر نیازش تأکید  شــد و در این 
زمینه خوش بینی هایی نیز ابراز می شد؛ اینکه چرا 
تاکنون تحقق نیافته و انجام نشــده، نکته کوری 

است که همچنان جواب شفافی را می طلبد.
به طــور متوســط هفتــه ای ۳۰ افتتاحیــه در 
گالری های تهران و شــاید همین تعداد در مراکز 
اســتان ها و شهرهای دیگر و در اکثریت به همت، 
پیگیری و سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت 
گرفته اســت؛ (صرف نظر از کیفیــت نمایش  این 
آثــار ) این اتفاق پتانســیل بالایــی دارد و امکان 
بســیار کم نظیری اســت که اگر بررســی دقیق و 
کارشناسانه نشود و افراد بااستعداد و خوش آینده 
این حرکت عظیم نتوانند به سطحی بالاتر از آنچه 
تاکنون رسیده و معرفی شده اند انتقال یابند و راه 
باز کنند، با توجه به سرخوردگی از این درجازدن و 
ساکن ماندن معلوم نیست تا کی این جریان بتواند 

سالم و هم چنان پربازده باقی بماند.
نبود عرصه های بالاتر و جمعی تر برای کشف 
و شناخته شدن در سطح حداقل کشوری و داخلی 
را می توان به رود خروشــانی تشــبیه کرد که در 
انتهــا به جز جویی باریک بقیــه بر ریگ زاری فرو 
می نشــیند و حاصل آن یأس و افسردگی ای است 
که بر صاحبان آن توانایی و اســتعداد مســتولی 

خواهد شد.
سؤالی ساده می توان مطرح کرد! چه تعداد از 
این هنرمندان شناخته شده امروز در عرصه داخلی 
و بیرونی ثمره معرفی یا کشف شــدن همان چند 
بی ینال برگزارشده ســال های گذشته اند!؟ تاکنون 
از خودمان ســؤال کرده ایم؟ همه مــا می دانیم 
که اگــر برگزاری همــان چند دوســالانه با همه 
اماواگرهایش نبود، بســیاری از این اتفاقات سپهر 
تجسمی ایران که می توان آن را به لحاض تعداد 
افراد درگیر در آن در منطقه بی نظیر دانست، رخ 
نمی داد و شکل نمی گرفت. بستن قرارداد و تبادل 
آثار هنری با موزه ها و مراکز فرهنگی کشــورهای 
ســابقه دار در بخــش تجســمی، اقــدام لازم و 
ضرورتی است که کوتاهی در برقراری این مراوده، 
صدمات گاه جبران ناپذیر و فرصت سوزی هایی را 
در پی خواهد داشــت ولی برای تداوم بخشــیدن 
به این امر و واردکردن اســتعدادهای تازه و جوان 
به این پروســه و حلقه بســته، چه راهکاری جز 
برگزاری بی ینال، آرت فر، اکســپو و فســتیوال های 
تجسمی می شناســید یا اندیشیده اید؟ مگر نه این 
اســت که برای داشــتن یک دیپلماسی فرهنگی 
قــوی و کارآمد و اقتصاد هنری روبه گســترش در 
عرصه بین المللــی باید در صحنه داخلی به یک 
برنامه ریزی دائمی و قابل دفاع در جهت پرورش، 
تشــویق، معرفی و بالندگی اســتعدادهای تازه و 
جوان تداوم بخشید!؟ تا کی باید تنها به چند اسم 
و نام تکراری بسنده کنیم و همچنان دایر بسته را 

تداوم بخشیم!؟
«ان جی او»های تجســمی به لحــاظ امکانات 
مالی، مکانی و تشــکیلاتی هنوز از چنان استقلال 
و توانایی ای برخوردار نشــده اند که خود آســتین 
بالا بزننــد و فکری برای این مهم کنند تا کشــتی 
برگل نشسته را به آب بازگردانند. نمی دانم تاکنون 
از سوی این تشــکل ها برای مســتقل انجام دادن 
برگزاری بی ینال و استفاده از اسپانسرهای بخش 
خصوصی یا شهرداری اقدامی صورت گرفته یا نه 
و تا چه حد از متخصصان و افراد باسابقه در این 
زمینه مشورت گرفته اند؛ ولی واقعیت یک جامعه 
متکی بر رأی و توانایی های مردمی ایجاب می کند 
که در ایــن جهت حرکت کنند و هرچه بیشــتر از 

وابستگی خود به بخش دولتی بکاهند.

یادداشت روز

حکم حکومتی برای هنر

وزیر فرهنگ خبر داد: «تأکید رهبری بر این اســت  �
که فعالیت های هنری از حالت دولتی خارج شــود و 
بیشــتر از اینها بخش خصوصی از فعالیت های هنری 
حمایت کند». تفســیر دقیق رهبری این اســت که در 
فعالیت های هنــری، از دولت، آبی گرم نمی شــود و 
باید بیشــتر بخش خصوصــی از فعالیت های هنری 
حمایــت کند».یکــم- این بهترین خبر بــرای جامعه 
هنری اســت؛ پایان خوانش های دلواپسانه از حضور 
بخش خصوصی در هنر، پایان رویدادپروری در دولت، 
تأیید ناکارآمدی هنر دولتی و آغاز مســیری نوین برای 
توسعه هنر؛ مسیری که همه آموزه های پیشرو جهانی 
به آن رسیده اند و امتحان پس داده است. دوم- شاید 
اندکی بیش از یک دهه اخیر اســت که شاهد حضور 
نمایان تر بخــش خصوصی در عرصه هنر هســتیم، 
درست روزگارانی که به واسطه بحران اقتصادی رنگی 
به رخســار بخش خصوصی نمانده بود اما به لطف 
ایران دوســتی، برخــی از بنگاه هــای کوچک و بزرگ 
اقتصــادی همت کردنــد ایرانی بالنــده و امیدوار در 
قاب هنر به دنیا ارائه دهند؛ به یقین رویدادهای هنری 
که بخش خصوصی در ایــن دهه بنیان نهاد، مقابله 
هوشمندانه با هجمه ناجوانمردانه ایران هراسی است 
که هنوز هم صدای طبل آن به گوش می رسد؛ نفس 
وجــود تنوع رویدادهای هنری از نشــاط عمومی یک 
جامعه حکایت می کند، از مردمانی هنرمدار، عاطفی 
و صلح جــو نشــانی می دهد که دوســت دارند نهال 
دوستی بکارند؛ اگر برخی تلاش دارند با غبارآلودکردن 
فضای بین المللی، ایــران و ایرانی موهومی را تصویر 
کنند، آفرینش هــا و رویدادهای هنری ایــران، آبی بر 
این آتش زد؛ ابتــکارات خلاقانه بخش خصوصی در 
تجســمی، موسیقی، ســینما و البته نمایش به افکار 
عمومی دنیا تلنگر زده و فرهنگ صلح دوســت ایرانی 
را یادآوری کرده اســت. اما با وجود همت بلند بخش 
خصوصی در راه نویی که گشود، آن سان که باید قدر و 

منزلت ندیده است. 
ســوم - گفتاردرمانی برای حضور پررنگ تر بخش 
خصوصی در فعالیت های هنری فرصت سوزی است، 
باید راهبردی اســتراتژیک طراحی و در ســال پایانی 
دولت عملیاتی شــود تا بنگاه های بــزرگ اقتصادی 
پــای به این عرصــه گذارند و تحولی معنادار شــکل 
گیــرد؛ مثلا دولت لایحه بخشــودگی مالیاتی در ازای 
کار فرهنگــی- هنــری را تقدیــم مجلس کنــد و... . 
چهارم - اما این دســتورالعمل چیزی از مسئولیت های 
دولت کم نمی کند. تأمین زیرســاخت ها؛ ایران از حیث 
فضاهای ســخت افزاری فرهنگی فقیر اســت، دریغ از 
یک ســالن تخصصی کنســرت یا فضای نمایشــگاهی 
شایســته یک آرت فر؛ حتی دیگر موزه هنرهای معاصر، 
تئاتر شــهر، تالار وحدت که بر مبنای جمعیت هنرمند 
دهه ۵۰ خورشیدی احداث شدند، پاسخ گوی هنرمندان 
و هنردوستان چندین برابرشده ایران ۱۴۰۰ نیستند؛ کاش 
دولت با تمرکز اعتباراتش به تأمین این زیرســاخت ها، 
به راســتی بــه بخش خصوصــی اعتماد کنــد و همه 
جشنواره ها و فعالیت های هنری خود را به آنها بسپارد 

تا الگویی عینی برای آیندگان شود. 

پشت بوم

سال سیزدهم    شماره 2618 هنرسه شنبه   8 تیر 1395

پرده خوانی در شب قدر
شرق: برنامه پرده خوانی به مناسبت شب شهادت  �

حضرت علی (ع) و شــب قدر، در فروشــگاه مرکزی 
شهر کتاب، یکشنبه، ششــم تیر برگزار شد. در ابتدای 
این مراســم، دکتر اردشیر صالح پور، پژوهشگر و استاد 
دانشــگاه، گفت: فرهنــگ کهن ایران بر چند شــاخه 
استوار بوده، به خصوص شــعر، اگر انگلیسی ها فقط 
شکسپیر را داشته اند، ما فردوسی، حافظ، ثنایی، جامی 
و شاعران زیادی را داشته ایم که بازگوکننده فرهنگ و 
هنر و هویت ایرانی هستند، طوری که ما تمام تجلیات 
هستی شناســانه خود را با شعر بیان می کنیم. دومین 
شاخصه هویت ایرانی، موسیقی بوده و روایت و آواز، 
جذابیت پرده خوانی را دوچندان کرده اســت. اساسا 
موسیقی در زندگی روزمره ایرانیان تأثیر و عمق زیادی 
داشــته اســت. این تأثیر را حتی در ورزش باســتانی 
ایرانــی و در زورخانه هــا هم می توان مشــاهده کرد؛ 
درواقع موســیقی برخلاف آنچه به نظر می رســد، با 
مذهب آمیختگی دارد و بخشی از معارف ما از سوی 
موســیقی مذهبی به ما رسیده است. صالح پور گفت: 
بســیاری از اذان ها، مراثی مذهبی، مناجات ها و... در 
دستگاه های موسیقی اصیل ایرانی خوانده شده اند و 
اذان بسیار معروف مؤذن زاده اردبیلی یکی از مهم ترین 

و برجسته ترین آنهاست. 
 

حاتمی کیا به خانه برگشت
شــرق: ابراهیم حاتمی کیا صبح روز گذشته پس  �

از یک عمــل جراحــی موفقیت آمیز، از بیمارســتان 
مرخص شد. مسئولان بیمارستان بقیه االله در گفت وگو 
با ایســنا با اعلام اینکه پس از معاینــه   این کارگردان 
سینما توسط پزشک بیمارستان، حال عمومی او خوب 
ارزیابی شده، از مرخص شدن این کارگردان سینما خبر 
دادند. حاتمی کیا ششــم تیر برای خارج کردن ســنگ 

کیسه صفرا در بیمارستان بستری شده بود. 

زیرآسمان فیروزه اى

عمومــا اســتادان کشــمیری صوفیانــه کلام می گویند موســیقی آنها از 
ســرزمین پارس برخاسته است؛ این مدعا با شواهد تاریخی در کشمیر همچون 
بنیان گذاری فرهنگ و تصوف پارســی به دست میر ســید علی همدانی (عارف 

قرن هشــتم هجری)، آواز خوانی با اشــعار شــاعران بزرگ فارســی زبان مانند 
(مولانا، ســعدی، حافظ و بیدل)، وجود مراجع علمی صفوی، هند ی و  پارسی، 
بهره گیری از سیستم های موسیقایی مقام و دستگاه و به کار بردن سازهایی مانند 
سه تار، ســنتور و کمانچه تأیید می شود. موسیقی صوفیانه کلام یکی از چندین 
موسیقی  صوفیانه ای اســت که هنوز با «رسانه ای شدن»، توریست پسند شدن و 
صحنه ای شدن آسیب ندیده است. این آوازهای عارفانه که به شکل سازمان یافته 
تا دیری از شــب اجرا می شــود، شــنونده را در یک حال ملایم و آرام بخش از 
مراقبه قــرار می دهد. در دهلی نو در درگاه نظام الدین اولیا، هر پنجشنبه شــب 

می توانید از جلسات هیجان انگیز موســیقی قوالی بهره ببرید؛ شکل دیگری از 
موسیقی صوفیانه که به زمان امیرخسرو دهلوی بازمی گردد: نـــمی دانم چه 
مـنـزل بـــود شب جایی که من بـودم به هــرجا رقص بسمل بود شـب جایي 
که من بودم در ســفر پیش رو، هرروز دیدارهایی با خوانندگان، آهنگ ســازان و 
موسیقی دانان بسیار معتبر، همراه با نمایش ها، اجراها، گفت وگوها و کارگاه های 
آموزشــی پذیراي شما خواهد بود. دستاورد این برنامه صرفا یک بازدید نیست، 
بلکه تبادلی اســت میان افراد «اهل ذوق».علاقه مندان برای اطلاعات بیشــتر 
درباره این تور موسیقی می توانند به سایت www.zhiwaar.com مراجعه کنند.

ساز و آواز فارس در باغ و راغ کشمیر

 ژان دورینگ

فرانک آرتا :«شــورای پروانه نمایش» یکی از مهم ترین چالش های پیشِ روی 
سازمان سینمایی در این روزهاست. بعد از اعتراض به نمایش عمومی فیلم 
«۵۰ کیلو آلبالو» توســط آیت االله ناصر مکارم شــیرازی و همین طور اظهارات 
دکتر علی جنتی،  وزیر ارشاد، درباره  مناسب نبودن اکران فیلم، به نظر می رسد 
که بیش از گذشــته توجه ها به تصمیمات این شــورا معطوف شده که قطعا 
خواسته یا ناخواســته فشارهایی را به اعضای آن وارد می آورد. ضمنا هرروز 
خبرهای ضدونقیض از درون این شــورا در رسانه ها درز پیدا می کند که گاهی 
به نحوی از انحا برخی اخبار تکذیب و تعدادی هم با سکوت مسئولان مواجه 
می شــوند. بااین حال سیدضیاءالدین دری که از اعضای قدیمی این شوراست 
و در مدیریت گذشــته ســینما هم حضور داشــته، گاهی اوقات با رســانه ها 
گفت وگو می کرد،  هرچند که نظر خود را به عنوان یک شخص حقیقی مطرح 
می کــرد و نه حقوقی، امــا اظهارات اخیر او در رســانه ای، بحرانی به وجود 
آورد که برای مجموعه ســینمای کشور قابل تأمل است. در چندروز گذشته او 
طی گفت وگویی با ســایت «دیباچه» درباره فیلم اخیر رضا کاهانی «ارادتمند 
نازنین، بهاره، تینا» و سینمای اصغر فرهادی به صراحت اظهارات منفی ابراز 
کرده است. البته موردی که بلافاصله از سوی این کارگردان سینما و تلویزیون 
تکذیب شــد و طی توضیحاتی،  ســخنان خود را به درددلی با خبرنگار جوان 
تعبیر کرد که فقط قصد راهنمایی و آموزش او را داشــته است. اما بااین حال 
این روزها برپایه گفته های دری، تحلیل هایی می شــود. در بخشی از اظهارات 
او آمده اســت:  «اعضای شورای پروانه نمایش نباید پاسخ گوی تصمیماتشان 
باشــند و حبیب ایل بیگی، به عنوان مدیرکل اداره نظارت و ارزشــیابی باید در 
این زمینه پاســخ گو باشد. من در جلسه غایب بودم و نتوانستم فیلم را ببینم، 
اما محمدحســین لطیفی همه چیز را برایم تعریف کرد. لطیفی فیلم را دیده 
و وقتی با ایشان حرف می زدم، می گفت تمام اعضای شورا، معتقد بودند که 
ایــن فیلم را نمی توان نمایش داد. البته این تنها نظر شــورای پروانه نمایش 
نیســت، بلکه هرکس دیگری هم که فیلــم کاهانی را ببیند، به خوبی متوجه 
می شود که با توجه به معیارهای فیلم سازی در ایران، این فیلم قابل نمایش 
در ایران نیست».او در بخشــی دیگر از اظهاراتش عنوان کرد: «فیلم کاهانی 
هیچ ربطی به فیلم نامه ای که شــورای پروانه ساخت مجوزش را صادر کرده 
ندارد. کاهانی می خواســت کلک بزند و فیلمی که ســاخته بسیار متفاوت از 
چیزی ا ســت که روی کاغذ ارائه کرده بود. ایشان در سیناپس چندصفحه ای  
که ارائه کرده اند، موضوعی را مطرح کرد ه اند مبنی بر ســه دختر مجرد که به 
دنبال ازدواج هستند. این دلیل نمی شود که فیلمی ساخته شود که سه دختر 
به تصویر کشیده  شــوند که برای مردها لَه لَه می زنند».دری همچنین درباره 
ســینمای فرهادی اظهارنظر کرد: «فیلم «فروشــنده» در سلیقه من نیست و 
دوســتش ندارم، هرچند مطمئنم با جــو تبلیغاتی ای که برای فیلم راه افتاد، 
می تواند حدود ۱۰  میلیارد فروش داشته باشد، اما اصول فیلم سازی فرهادی 

را دوســت ندارم زیرا از مد افتاده! من ســینمای کاهانی و آثار او را بیشــتر از 
آثار فرهادی می پســندم. کاهانــی را مقتدرتر از فرهــادی می دانم. کاهانی 
می توانست فرهادی سینمای ایران باشد اما... آقای فرهادی فقط شما بلدید 
ادای دیــن بکنید؟ چه اصراری بــه پخش صدای قمرالملــوک در فیلمتان 
دارید؟ هیچ کس به جز شــما بلد نیست ادای دین کند؟ کیومرث پوراحمد، در 
فیلــم «کفش هایم کو؟» به تمام خواننده هــای قدیمی ادای دین کرد اما که 
چی؟ سینما جای این حرف ها نیست. آقای فرهادی، جان بچه ات راستش را 
بگو؛ شــما توی خانه قمرالملوک گوش می کنید؟ برای مثال جایی از فیلم از 
ساعدی صحبت می شــود. فرهادی در مصاحبه ای می گوید: «ساعدی، آرتور 
میلر ایران است...»».صحبت های دری با واکنش تند تهیه کننده فیلم، سعید 
خانی، مواجه شــد. او خطاب به کارگردان ســریال «کیف انگلیســی» گفت: 
«آقای دری، چطور ممکن اســت فیلمی را کــه ندیده اید، این طور نقد کنید؟! 
مگر ممکن است بدون دیدن یک فیلم، آن را نقد کرد و در موردش نظر داد؟! 
مــن صحبت های ایشــان را تکذیب می کنم و در موقعیتی مناســب به تمام 
اتهامات واردشــده به این فیلم و عواملش پاســخ خواهم داد».و اما واکنش 
دری به درج ســخنانش در رســانه ها. او در چند بند اعتراض خود را قلمی 
کرد و نوشــت: «۱- اینجانب از همان ابتدا اعلام کردم که مصاحبه نمی کنم 
و ایــن مورد را طــی ۴۷ دقیقه صحبت خود بارها تکــرار کردم و حرف هایم 
جنبه راهنمایی داشته اند. ۲- ضبط گفت وگو به اینجانب اطلاع داده نشد به 
شــهادت فایل موجود صوتی و طبق قوانین ضبط بدون اجازه هر مذاکره ای 
عملی غیرقانونی اســت مگر آنکه طرف مذاکره راضی باشد. ۳- اینجانب به 
اصــرار خبرنگار که او را مثل فرزند خود برای شــنیدن نظراتم کنجکاو یافتم، 
پاســخ می دادم چون که قرار به انتشار نداشتیم. طی بیش از ۳۰ سال حضور 
در ســینما تاکنون سابقه نداشته که نسبت به اثرِ همکارانم اظهارنظر رسمی 
کنم  جز در مواردی که موافق و مشوق بوده ام مثل تمجید از فیلم بادیگارد یا 
رستاخیز... البته همه ما می توانیم درباره کار همکارانمان به طور غیررسمی 
دارای نظر باشــیم و خصوصی در محیط امن نظر کارشناسانه ارائه کنیم. من 
این کار را هم به ندرت انجام داده ام. ٤- اینجانب در ابتدا این اتفاق زشــت را 
ناشــی از یک تبانی تلقی کردم، اما پس از تماس با سردبیر محترم دیباچه و 
ســوگند ایشان باور کردم که یک اشــتباه موجب این فاجعه تلخ شده است، 
در نتیجه با همه عصبانیت به ســهم خود گذشــت کردم. ٥- اینجانب فیلم 
آقای کاهانی را نه دیده ام و حرف هایم شــکل مثال داشــته اند و نه قطعی؛ 
و هیچ قضاوتی هم در آن دخیل نبوده اســت. شــاید فیلــم را ببینم نظرم با 
شورا متفاوت باشد اما نظر اکثریت لحاظ می شود. بنا به گفته سردبیر دیباچه 
ســایر رســانه ها در تحریک آمیزترساختن مطالب کوشــیده اند. ٦- درهرحال 
طبیعی اســت که مطالب ابتر و کوتاه شــده و جهت دار تــر انعکاس یافته اند 
کــه تمایلی به بازنشــر آن ندارم. ۷- اینجانب اگرچه ممکن اســت با برخی 

لحظات فیلم های آقای کاهانی موافق نبوده باشم اما اسلوب و سبک ایشان 
را می پســندم و ایــن را قبلا هم گفتــه ام. ۸- و اما اظهار نظــرم درباره فیلم 
فروشنده- مشتری- همکار خوب و مهربانم آقای فرهادی دیگر بیش از همه 
مطالب خصوصی بود و ایشــان را می دیدم حتما بیــان می کردم اما واقعا با 
وجود اینکه کمترین گناهی ندارم از بابت رسانه ای شدن آن متأسف و مغموم 
هســتم. اگر ولو به قدر یک سرِ سوزن چنین قصدی داشتم دلم نمی سوخت. 
اصغر عزیزم من و شــما فضا را می شناسیم، گاه وقایع ناخواسته هستند. من 
تو را تحســین می کنم و این خطای ژورنالیســتی را بر مــن بی گناه ببخش تا 
همه بدانند که ما چگونه انســان هایی هســتیم. تا ببینمــت. ۹- همچنین از 
تهیه کننده محترم فیلم آقای کاهانی پرتلاش هم بابت این فاجعه ناخواسته 
دلجویی می کنم و امیدوارم با سکوت هوشمندانه خود بر توقف این وضعیت 
ناشایســت مســاعدت کنند. اینجانب، تاوان اعتماد خود را بــه یک خبرنگار 
جــوان که عصر روز قــدر به من مراجعه کرد و نتوانســتم او را از خود برانم 
به این وســیله می پردازم. با احترام نســبت به همه: ســیدضیاءالدین درّی». 
امــا جدا از بحث های پیش آمده واقعیت این اســت که رســانه ها برای درج 
خبر و تحلیل ها نیاز به توضیحات و شفاف ســازی های مرجع قانونی هستند. 
اگر سازمان ســینمایی سخنگوی فعال داشت می توانســت نقش ضربه گیر 
را به خوبی بــازی کند تا با اظهارات گاهی ضدو نقیــض و حتی فرافکنانه از 
ســوی سازندگان فیلم ها و حتی مسئولان در موقعیت دفاعی و انفعالی قرار 
نگیرد. با این نگاه برای رسیدن به اصل واقعه روز گذشته با حجت االله ایوبی، 
 مدیرکل سینمای حرفه ای،  رئیس اداره نظارت و ارزشیابی، دبیر شورای پروانه 
نمایش،  برخی از اعضای شورای پروانه نمایش ازجمله آقایان محمدحسین 
لطیفــی،  مجید رضابالا،  طه مرآتی و محمدباقــر قهرمانی تماس گرفتیم که 
هیچ کدام پاســخ گو نبودند!! شاید یکی از دلایل آن بی خوابی ناشی از احیای 
شب قدر و شهادت حضرت علی(ع) باشد،  اما واقعیت این است که در بیشتر 
موارد خبرنگاران با چنین مشــکلی مواجه می شوند؛  بحران نبود فرد رسمی 
در ســازمان مربوطه! ســیدضیاء الدین دری هم ضمن تأکید بر رسمی نبودن 
گفت وگوی منســوب به خود این گونه به «شرق» پاسخ داد: «ما اجازه نداریم 
درباره مسائل شورا با رسانه ها گفت وگو کنیم».این درحالی است که تا امروز 
رئیس ســازمان سینمایی،  پاســخ گوترین مقام مسئول در ســازمان سینمایی 
بــوده و به عبارت دقیق تر جــدا از وظایف مربوطه،  باید هم نقش پاســخ گو 
را ایفا کند! درصورتی که مدیریت روابط عمومی ســازمان سینمایی، اغلب در 
تماس های تلفنی اعلام می کند در جلســه حضور دارد و قادر به پاسخ گویی 
نیست و زمانی هم که به سؤالات پاسخ می دهد،  چندان به درد درج شدن در 
رسانه نمی خورد! به هرجهت بهتر است سازمان سینمایی،  به عنوان بالاترین 
مرجع قانونی کشــور درزمینه سینما برای حل این معضل چاره ای بیندیشد تا 

از بحرانی که به راحتی قابل مهارشدن است،  رها شود. 

«شوراى پروانه نمایش» چالش جدید ایوبى

 على فرامرزى  حسین هاشم پور

سحرآزاد : امروز سالروز تولد محمد احصایی، از هنرمندانی 
است که عرصه های مختلفی چون خوشنویسی، نقاشی و 
گرافیک را تجربه کرده است. او که در چندسال گذشته در 
ایران و کانادا زندگی کرده، این روزها ساکن تهران است. 
احصایی در آستانه ۷۷سالگی می گوید با آنکه بخشی از 
زندگی اش در سال های اخیر را در خارج از ایران گذرانده، 
اما هیچ کجا برایش مانند وطن نمی شود و به همین دلیل 
علاقه ای هم به آشنایی با خارجی ها نداشته است. با او در 

مورد فعالیت های این روزهایش گپی کوتاه داشتیم. 

بخشی از فعالیت های شــما در چندسال گذشته  �
تحریر قرآن بوده اســت. به غیر از آن، این روزها چه 

کارهای دیگری می کنید؟ 
در ایــن روزهــا کارم همان تــداوم تحریــر کلام االله 
مجید اســت و هرروز یک صفحه پنج سطری ۳۴ در ۶۹ 
ســانتی متری می نویســم تا بعدازظهر. این عادت از پنج، 
شش ســال پیش تا امروز ادامــه دارد. درحال حاضر که 
به اجبار در تهران مانده ام، چون آتلیه ام در دِه در دســت 
تعمیر است، کارم فقط تحریر قرآن است و دیدوبازدید و 
گپ و گفت وگو با دوســتان نزدیک. درباره نقاشی چدی 
اســت که کارهایم خلاصه تر و ساده تر شده اند و تصمیم 
دارم با رنگ هــای زیادتری در یک اثــر کار کنم. برخلاف 
گذشته مشــهور با دو، ســه رنگ معروف به گره ها و نیز 

طبعا تغییراتی در محتوا و شکل به وجود خواهد آمد. 
 نوشتن قرآن در چه مرحله ای است؟  �

۲۶ جزء آن به اتمام رسیده و وارد جزء ۲۷ شده ام. سه 
جزء باقی مانده است که گمان می کنم اگر توفیق داشته 

باشم، تا یک سال دیگر زمان ببرد. 
 برای این قرآن برنامه خاصی دارید؟ مؤسســه یا  �

نهاد خاصی قرار است آن را منتشر کند؟ 
کاغذهایــی کــه برای ایــن قــرآن انتخاب کــرده ام 
هســتند.  دست ســاز  و  ضخیــم  نســبتا  مخصــوص، 
درحال حاضر ارتفاع دسته صفحات نوشته شده بیشتر از 
نیم متر اســت. بنابراین وقتی به اتمام برسد، مجبورم آن 
را بــه چند مجلد تقســیم کنم که احتمــالا هر ۳۰۰،۴۰۰ 
صفحــه در یک مجلد قرار می گیــرد. پیش بینی می کنم 
کل قــرآن حدود دوهــزارو ۵۰۰ صفحه شــود. در مورد 
چاپ آن چند نفر پیشــنهاد داده اند اما هنوز قرار مسجل 
آن را نگذاشــته ام. این قرآن در هر صفحه پنج ســطر به 
قلم محقق نوشته  می شود. این قلم در دنیا به قلم ایرانی 
معروف اســت که مدتی اســت به خاطر اجرای مشکل 
آن برای اتمام یک قرآن کامل کنار گذاشــته شــده است، 

به این وســیله به نوعی قلم محقق هم احیا می شــود. 
ضمنا تغییراتی در آناتومی حروف یا کرسی بندی کلمات 
داده ام چون گذر زمان و پیداکردن زیبایی شناسی های تازه 
موجب شد قرآنی به خط محقق متفاوت با آنچه در دوره 
تیموری و صفوی نوشته می شود، تحریر شود. کسی مثل 
من که نقاشــی می کند جای ســؤال است که چگونه به 
تحریــر قرآن آن هم به قلم محقــق پرداخته و صادقانه 
بگویم هنوز خودم هم نمی دانم این تکلیف چگونه برایم 

تعیین شد. 
 همان طور که خودتان اشــاره کردید، خط محقق  �

کمتر مورد استفاده قرار می گرفت. چطور شد تصمیم 
گرفتید از این خط برای نوشتن قرآن استفاده کنید؟ 

در مطالعات زیبایی شناسی خط به این نتیجه رسیدم 
که این قلم در میان قلم های اســلامی ســاختاری بسیار 
محکم و باوقــار دارد بنابراین بــرای تحریر کلام خداوند 
مناســب ترین می نماید. این را باید اضافه کنم که قرآن ها 
برای مطالعه در اندازه های کوچک تر و با قلم نسخ نوشته  
می شــده تا در یک جلد و داخل دو دست قرار بگیرد اما 
این نوع قرآن ها که اندازه های بزرگ را می طلبد، بیشتر به 
قصد تهیه اثر هنری که نشــانی از مقام سفارش دهنده و 
ذوق شخصی او است، نمایش داده می شوند. بعضی از 
این قرآن ها -وسیله پادشاهان- برای تفاخر و نشان دادن 
اهمیت دوره ای ایشــان انجام می شده که نمونه مشهور 
آن قرآن های منتســب به بایسنقرمیرزا در اندازه غول آسا 
یا ابراهیم میرزا، برادر او، به وســیله نوه های تیمور انجام 

شــده اســت. نوع قلم، اندازه آن و به ویژه اندازه کاغذ و 
اجرای جالب آن نشــان از یک دوره فاخر و شــکوهمند 
دارد که طبعا در بیننده تأثیری فوق العاده خواهد داشت. 
صفحاتی از این قرآن خوشبختانه در آستان قدس رضوی 

محفوظ است. 
 به تغییراتی در نوع نقاشــی تان اشاره کردید. این  �

تغییرات خودخواسته بوده یا بعد از انجام کار متوجه 
تغییراتی در بطن کارهایتان شدید؟ 

درواقــع شــما مرور دیگــری را برای شــرح کارهای 
بنــده می طلبید. در شــروع کار کلمات بــرای من به جز 
کاربرد انتقال معنی – به خاطر رشــته  نقاشــی که در آن 
تحصیل می کــردم- معنا و مفهوم بصری تــازه ای پیدا 
کرد. گفتن ندارد که نقاشــان هنرهای بصری و تجسمی 
هر یــک موضوع موردعلاقه خــود را یافته اند و برای آن 
عمر گذاشــته اند. رامبراند، رپین، وازارلی، مارسل دوشان، 
پیکاســو و دیگران هر یک به نوعی دل مشغولی کار خود 
را داشــتند. پس برای من هم بیچاره خط، دچار شــد. در 
استفاده از خطاطی، خوشنویسی را منظور نکردم با وجود 
آنکه خوشنویســی تخصصــم بود. با این نگاه نقاشــانه 
در خط نویســی به خاطر ترکیب بندی های خودپســند با 
کلمــات نوع دیگری برخورد کردم. آنها را تاباندم، به هم 
گــره زدم، متنــی را کم و خلاصه کردم و بــرای بیننده از 
کلمات اشاره ای گذاشتم یا مثالی تا خود بقیه اثر را دنبال 
کند. بنابراین ادبیات از نوشــته حذف و شــکل کلمات به 
موضوعی بصری و نقاشــانه تبدیل شد. در این وضعیت 

بعدهــا دیدم هرکــس تفســیر و تأویل خــود را در آنها 
یافته اســت. طبعا کلمات گرچه پایه کارهای من بود اما 
تغییرات آن و رنگ هایی که به نظرم رسید در اجرای آنها، 
شکل های متفاوت و ناخوانا و بعضا دور از ذهن و سلیقه 
عامه ساخته شــد، که خوشــبختانه مورد استقبال قرار 
نگرفت. متوجه شــدم علتش این بود که این آبستره، این 
نقاشی های انتزاعی از عادت دیداری و پسند حتی آنهایی 
که با نقاشــی معاصر آشنا هستند، بیگانه است؛ زیرا آنها 
نقاشی های آبستره ســه رنگی ها را دیده بودند. نمونه ای 
که با خط کارهای بیگانه انجام بدهد، ندیده بود و بنابراین 
طبیعی بود که نپسندد. جالب است بعد از گذشت حدود 
۴۰ ســال همان کارهایی که در سال ۵۳ انجام داده بودم 
و تک وتوکی تلویزیون ایران یا موزه هنرهای معاصر نشان 
داده بودند، اقبال دیگری پیدا نکرد و در نمایشــگاهی با 
عنوان نقاشان ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ که در خانه آسیا در نیویورک 
به طور جمعی برگزار شــد، آن وقت دو، سه موزه طالب 
خرید آنها شدند، همراه همان کاری که با خط نوشته قبل 
از آن ســال ها کرده بودم. درحال حاضر مشاهده می کنم 
در ایــران هم هنوز در بر همان پاشــنه قبلی می چرخد و 
گره های من را بیشــتر دوست دارند؛ یعنی کارهای گرهی 
احصایی را اما من لج می کنم و کار خود می کنم تا ببینیم 
چه پیش  می آید. اجازه بدهید اینجا که جایش هست این 
نکته را هم اضافه کنم. غالبا افراد حتی آنها که علاقه مند 
به هنر هســتند، آنچه را که می فهمند دوست دارند. در 
نتیجــه هنرمندان باید ســلیقه عامــه را در نظر بگیرند، 
اما آنچه اتفاق افتاده اســت، این اســت که مدت هاست 
منتقدان هنر هســتند کــه کارهای نوی نقاشــان را نقد 
می کنند و معانی نفهته در آن را می نویســند و به اطلاع 
می رسانند یا درباره تئوری های جدیدی که در گذر زمان نو 

به نو شده است، صحبت می کنند؛ بیچاره ون گوگ. 
 شــما در چند ســال اخیر در کانادا هــم زندگی  �

کرده ایــد. زندگی در کشــوری دیگر برای شــما چه 
تجربه ای داشت؟ 

بله، مدتــی در کانادا بوده ام، آن هم به دلیل تحصیل 
فرزندان، اما هیچ کشــوری در هیچ کجــای کره زمین را 
به اندازه کشــور خودم دوســت نــدارم؛ به ویژه دهی که 
در آن زندگــی می کنم. در کانادا با هیچ کس رفت وآمدی 
نداشتم و بیشــتر وقتم را به کار یا در کتابخانه عمومی یا 
در کتاب فروشــی ها یا با پیاده روی می گذراندم. معاشرت 
با خارجی ها را هم اصلا دوســت ندارم، گرچه به ســفر 
و دیــدن جاهــای دیدنــی و زندگی های متفاوت بســیار 

علاقه مندم. 

گفت وگو با سید محمد احصایي  در سالروز تولدش

لج می کنم  و  کار خودم را  می کنم
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